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جامعه ايران به شدت در حال تـحـول اسـت و               
مردم ناراضي دنبال فرصتي مـي گـردنـد تـا ايـن                

در هـمـيـن راسـتـا          .   بختک اسلامي را بـيـانـدازنـد       
مردم دست به کار شده اند و دارنـد بـا مـتـشـکـل                  
شدن و سازمان دادن جنبشهاي اعتراضي متعـدد   

يروزيش حتمـي اسـت و بـا           پ به جنگي ميروند که     
انقلابي که در دستور دارنـد مـي خـواهـنـد بـراي                  
هميشه خود را از شـر ايـن حـکـومـت وجـانـيـان                     
کثيف اسلامي نجات دهند و دنـيـايـي را بـنـيـان            
نهند که در آن خبري از اسلام و خـرافـه، اعـدام و                 
شکنجه، فقر فساد و زندان وحجاب، تـبـعـيـض و             
نابرابري جنسي، بي حقوقي کودک نيـسـت و ايـن             

اعتراضات و اعتصابـات    .   همان دنياي بهتر است   
پي در پي کارگري و هر چه گستر ده تر و فـراگـيـر             
ــات،                    ــراضــات و اعــتــصــاب ــن اعــت ــر شــدن اي ت

رچم سوسياليزم يا بربريت    پ اعتراضات راديکال با    

 ۸اي مراسم هاي با شکوه و سرخ        پ دانشجويي، بر   
مارس ها و دفاع از حـقـوق کـودک کـه شـعـار و                     

لاکــارد هــايــش بــا جــمــلات انســانــي و زيــبــاي             پ 
 .منصور حکمت مزين شده است

ايـي مـراسـمـهـاي اول مـه و               پ و همچنين بـر      
رسـتـاران و خـيـزشـهـاي           پ اعتراضات معلـمـان و        

شهري و سازمان دادن جنـبـش عـلـيـه اعـدام کـه                  
مهمترين رکن و خطرناک تـريـن سـلاح در دسـت                
رژيم عليه مردم مي باشد و هـمـچـنـيـن مـبـارزه                  
براي آزادي زندانيان سياسي و غيره ، همه و هـمـه            

اي ثـابـت     پ آنچه مسـلـم اسـت         .     گوياي اين امرند  
سازماندهي اين جنبشها و مراسم هـا ، جـنـبـش              
کمونيزم کارگري و در راس آن حزب کـمـونـيـسـت              

اما با وصف همه ايـنـهـا جـدا           .   کارگري مي باشد  
شـت  پ شدگان از حزب کمونيست کارگري به دليل         

کردن به سياستها و نظرات منصور حـکـمـت هـر              

نامه اي سرگشاده خطاب به اعضا و کادرهاي حزب                               
 " حزب اتحاد کمونيسم کارگري                  " و"   حکمتيست      " 

 
 محمد آسنگران        

 جدا شدگان از حزب کمونيست کارگري “
 ” و پشت کردن به سياست هاونظرات منصور حکمت

 
 خسرو شاد      

کـومــه لــه ســازمــان کـردســتــان حــزب           
کمونيست ايران اخيرأ برنامه خود را تحـت        

برنامه کومه لـه  بـراي حـاکـمـيـت              " عنوان  
قبـلأ  .   منتشر کرده است  "   مردم درکردستان 

بايد اينرا بگويم که مضمون اين بـرنـامـه و            
بـرنـامـه کـومـه لـه بـراي              " اسم آن نسبت به     

مترقي تر و رو بـه        "   خودمختاري کردستان 
کومه له درايـن بـرنـامـه تـلاش            .   جلو است 

کــرده اســت از بــرنــامــه خــودمــخــتــاري و             
تلاش .   فدراليسم فاصله خود را نشان بدهد     

کرده اسـت حـاکـمـيـت شـورايـي مـردم در                  
همـه ايـنـهـا نـکـات           .   کردستان را بيان کند   

 .مثبت اين برنامه ميباشند
 اما با اين وجود برنامه اخيرکومـه لـه          

. هنوز از اشـکـالات زيـادي رنـج مـيـبـرد                 
طرحي کـه کـومـه لـه در ايـن بـرنـامـه بـه                       
تصويب رسانده است هم دولتـي بـا مـرز و             
ســيــاســت و قــانــون اســاســي مشــخــص و            
سياست خارجي و اقتصاد نسبتأ مجـزا در         
کردستان است، هـم بـخـشـي از سـيـسـتـم                  

بـنـابـر    .   سياسي و جغرافيايي در ايران است     
مصوبه مذکور حاکميت و دولت کردسـتـان        
هم روابط خارجي مـخـصـوص بـه خـود را               
دارد، هم بخشي از يک حاکـمـيـت مـرکـزي             

اين برنامه، مـطـالـبـه کـومـه لـه در                .   است
مقابل دولت ديگري نيست بـلـکـه بـرنـامـه             
کومه له در کردستان است که ميـخـواهـنـد          

آنرا به اجرا بگذارند و يا به قول خودشان بـه           
کردستان به تصويب   "   قانون اساسي " عنوان  
 . برسانند

با مروري بر ايـن بـرنـامـه تـنـاقضـات                
متعددي در آن ديده ميشود که قابل تعمـق         

تناقض در اين برنـامـه در حـقـيـقـت              .   است
ناشي از تناقضات جايگاه سياسـي کـومـه          
له در ميان گرايشات سـيـاسـي اصـلـي در               

عــلاوه بــر مــوارد بــالا،       .   کــردســتــان اســت  
بندهايي از اين برنامـه اسـاسـأ نـمـيـتـوانـد                
خواست، مطالبه و يا برنامـه اجـرايـي يـک             

 . جريان کمونيست باشد
کومه له به عنوان سـازمـان کـردسـتـان           
ــري،                   ــراس ــســت و س ــي ــون ــم ــک حــزب ک ي
سياستهايي را تصويب کرده است که قـبـلأ         
خود حزب مربوطه آنرا جـايـي تصـويـب و              

بـخـش زيـادي ازايـن         .   اعلام نـکـرده اسـت       
برنامه آن چنان عمومي و غير کـردسـتـانـي         
است که در واقع برنامه حزب کـمـونـيـسـت             

. ايران براي جامعه ايران هم ميتواند بـاشـد         
اما اين حزب هنوز برنامـه ديـگـري تـحـت             
عنوان برنامه حزب کمونيـسـت ايـران دارد           
که تفاوتهايي زيادي با ايـن مـواد مـنـدرج             

مشـکـل   .   در برنامه کومـه لـه امـروز دارد           
اما تنها اين تناقضات و نا روشـنـي حـزب            
کمونيست ايران و کومه له به نسبـت مـواد          
برنامه ايش نيست، بلکـه مشـکـل اصـلـي             
آنجا است که برنامه فعلي کومه له از نـظـر      
خودش به مسايل ويژه کردستان ميـپـردازد        
و نکاتي در آن جاي گرفته است که خواست         

حـال  .   و توقع و برنامه بورژوازي کـرد اسـت         
چرا يک جريان مدعي چپ و کمونيست اين         
خواسته ها را مطرح ميکند و با اين مـتـد            
جامعه را مورد بررسي قرار مـيـدهـد و راه             
حــل خــود را در ايــن چــهــار چــوب بــيــان                 
ميکند، بخشي از بحث من در اين نوشـتـه          

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران     
asangaran@aol.com 

 نقد برنامه کومه له             
 

 !دوستان
 اخيرأ طي نوشته هايي که از جانب سـيـاوش          
دانشور و مهرنوش موسوي مـنـتـشـر شـده اسـت               
مسايلي آشکار شده است که جـاي تـعـمـق جـدي               

براي روشن شدن اين موضوعـات خـارج از           .   دارد
هر اختلاف  سياسي که افراد و يا احـزاب بـا هـم                
دارند بر اساس اسناد منتشر شده، پرنسيـبـهـايـي           
از جانب علي جوادي و کـورش مـدرسـي زيـر پـا                 

: داسـتـان از ايـن قـرار اسـت             .   گذاشته شده اسـت    
هنگاميکه علي جوادي و آذر مـاجـدي در حـزب             
کمونيست کارگري ايران فراکسيوني اعـلام کـرده          

بودند که بـه قـول خـودشـان هـيـچ اخـتـلافـي بـا                        
سياستهاي مصوب حزب نداشتند و ميخواستنـد       

حـزب رهـبـر      " فقط فعالتر کار کنند و حزب را بـه          
؟ در هـمـيـن ايـام عـلـي              " . ! سازمانده تبديل کنند  

جوادي وارد مذاکره مخـفـي بـا کـورش مـدرسـي              
شده است که چگونه اين فراکسيون به حـزب آنـهـا             

عـلـي جـوادي و مـاجـدي در ايـن ايـام                    .   بپيوندد
حزب کمونـيـسـت     .   اعضا کميته مرکزي ما بودند    

کارگري از وجود اين مذاکرات خبري نـداشـت تـا             
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 .است که به آن ميپردازم
کومه له در مقدمه برنـامـه خـود         

کـومـه لـه حـق         " :   چنين نوشـتـه اسـت      
کليه ملل ساکن ايران را در تـعـيـيـن             
سرنوشت خـويـش بـه رسـمـيـت مـي                

در عين حال خواهان اتـحـاد        .   شناسد
آزادانه و داوطلبانه کليه ملـل سـاکـن          

از نظر ما مصالح مبارزه     .   ايران است 
طبقه کارگر براي سوسياليزم، وحـدت      
و يگانگي سيـاسـي و حـزبـي طـبـقـه               
کارگر ايـران را ايـجـاب مـيـکـنـد و                  
کومه له در راه تامين وحـدت طـبـقـه           
کارگر ايـران در هـمـه عـرصـه هـاي                  

  ."مبارزاتي مي کوشد
اگر از مسـئلـه مـبـهـم و بـحـث                  

حق کليه ملل سـاکـن ايـران          " برانگيز  
بگـذريـم،   "   در تعيين سرنوشت خويش   

که قبلأ منصور حکمت در مورد اين       
مسئله به تفصيل نوشته و آنـرا نـقـد             
کرده است، به ايـنـجـا مـيـرسـيـم کـه                 
کومه له خواستار وحدت سـيـاسـي و          

تـا  .   يگانگي طبقه کارگر ايـران اسـت       
اينجاي بحث چنين وانمـود مـيـشـود          
که يک حزب سراسري خواهان اتـحـاد        
سياسي طبقه کارگر است و خود ايـن      
سياست از نظر من هم امري مثبت و        

امـا هـمـيـن کـومـه لـه              .   درست است 
وقتي وارد بحث مشخص و وظـايـف         
و بــرنــامــه کــومــه لــه در کــردســتــان            

فصل دوم بـرنـامـه      _   ٣ميشود دربند  
حدود سرزميـن   " :   خود چنين ميگويد  

تــحــت کــنــتــرل حــکــومــت شــورايــي         
کردستان بر اساس آراء آزادانـه مـردم         
مــنــاطــق کــرد نشــيــن غــرب کشــور          

 ." تعيين ميشود
اگر اوضاع کردستان طي يک نظر      
خواهي از مردم به اينجا ختم ميـشـد         
که جدا از ايـران حـکـومـت خـود را                 
داشته بـاشـد ايـن راه بـراي تـعـيـيـن                   

امـا  .   مرزهاي کردستان معـقـول بـود       
مشکل اينجا است که تعييـن حـدود         
و ثغورجغرافياي حکومت مورد نظـر      
کومه له قبل از ايـن پـروسـه مـطـرح              
ميشود و عملأ قبل از دخالت مـردم         
براي تعيين جدايي يا ماندن در کـنـار        

سـهـم   " بقيه مـردم ايـران، کـومـه لـه                
را در هر حال ميخواهد جـدا       "   خودش
 . کند

اين سياست عملأ به اين مـعـنـي         
است که در مناطق ديگر يا حکومت       
جداگانه اي در قدرت است که دلخواه       
کومه له نيست و کـومـه لـه بـا ايـن                 
طرح ميخواهـد دولـت جـداگـانـه اي             

تشکيل بدهد و يا ايـنـکـه حـکـومـت          
مشابه در بقيه ايـران حـاکـم اسـت و               
کــومــه لــه در هــر حــال مــيــخــواهــد            
حکومت کـردسـتـان خـود را داشـتـه              

در هر دو حـالـت اشـکـال ايـن              .   باشد
برنامه اين اسـت کـه هـنـوز مسـئلـه                
ملي جواب نگرفته و تعيين تکـلـيـف         

اما جغرافيـاي جـداگـانـه        .   نشده است 
اي با دولت جـداگـانـه اي بـرايـش در               

هـنـوز مـردم بـه         .   نظر گرفته ميشـود   
جدايي و تشکيل دولت مستقـل راي         
نــداده انــد کــومــه لــه راســأ خــودش             

. پيشقدم دولت جداگانه اي مـيـشـود         
اتحـاد سـيـاسـي       " اين برخلاف ادعاي    

مـورد نـظـر کـومـه لـه             "   طبقه کارگـر  
 .  است

از نظر کومه له حکـومـت مـورد         
نظـرش تـابـع قـانـون اسـاسـي دولـت                 
مرکزي نيـسـت زيـرا خـودش قـانـون              
اساسي حکومت کردستان را در نـظـر        
گرفته است و رابطه اش با حـکـومـت          

. مرکزي مسکوت گذشته شـده اسـت       
اما حکومت در کـردسـتـان از نـظـر               
کومه له مشخص و داري چهار چوب      

در .   جغرافيايي و قانونـي خـود اسـت         
اين رابطه کومه له ميخواهد بـرنـامـه        
خود را به قانون اساسي کردستان کـه         
يک حکومت جداگانـه اسـت تـبـديـل            

 : کند
کومله براي تبديل اين برنامه به      " 

قانون اساسي کردستان و تصويـب آن        
با راي اکثريـت در بـالاتـريـن مـرجـع               

ــدوم، کــنــگــره     ( قــدرت مــردم       ــران رف
تــلاش . . . . )   ســراســري شــوراهــا و           

 ".ميکند
حکومت مورد نظرکـومـه لـه نـه           
تنهـا سـيـاسـت اداره داخـلـي بـلـکـه                  

الـبـتـه    .   سياست خارجي خود را دارد     
بند سـيـاسـت خـارجـي ايـن بـرنـامـه                  
کاملأ بر استـقـلال حـکـومـت مـورد             
نظر کومه لـه از حـکـومـت مـرکـزي              

حـق نـظـارت کـامـل          " .   منطبق اسـت  
مردم بر سياسـت خـارجـي، لـغـو هـر              
گونه ديپلـمـاسـي سـري، شـنـاسـائـي              

 ....برابري حقوق کليه ملل و
بنا به اسـتـنـاد بـه ايـن بـنـد کـه                   
سياست خارجي دولت در کـردسـتـان          
را توضيح ميدهد مـعـلـوم اسـت کـه             
اين حکومت مستقلأ روابط خـارجـي       
و ديپلماسي با خارج را وظيـفـه خـود           

با تـوجـه بـه تـدويـن چـنـيـن                .   ميداند
سياستي ماده هايي از برنامه کـه بـر         
عدم توصيه جدايي کردستان تـاکـيـد         

ميکند با حـکـومـت و دولـت مـورد              
نظر کومه له در کردستان در تنـاقـض        

هـمـيـنـجـا لازم        .   آشکار قرار ميگيرد 
است تاکيد کنم که اگرطرح خـواسـت         
جدايي کردستان از جانـب جـريـان يـا            
ــاتــي طــرح شــود راهــش بــه              جــريــان

ــدوم گــذاشــتــن آن اســت          امــا .   رفــران
اشکال برنامه کومه له ايـنـجـا اسـت           
که قبل از برگذاري رفراندوم بمـنـظـور         
تعيين تکليف مسئله ملي مبني بـر        
جدايي يا ماندن مردم اين منطقـه بـه          
عنوان شهروندان متساوي الـحـقـوق،        
کومه له حکومت کردسـتـان خـود را          

؟ اصـول نـاظـر بـر           ! تشکيل مـيـدهـد    
سياسـت خـارجـي و حـدود و ثـغـور                  

. . . جغرافيايي و مرزهاي کردستـان و      
بنابرايـن کـومـه      .   را تعيين کرده است   

لــه در يــک تــنــاقــض آشــکــار قــرار               
نميتوان شـتـر سـواري دولا         .   ميگيرد

زيــرا ايــن بــرنــامــه غــيــر         .   دولا کــرد  
مســتــقــيــم هــم حــکــومــت و دولــت            
مستقل کردستان را تبليغ ميکـنـد و         
هم خواهان وحـدت سـيـاسـي طـبـقـه               

 . کارگر در ايران است
کومه له ظاهرأ بر اساس تحليلي     
که دارد فکر ميکند کردستان با يـک         
ــل از                   ــب ــي ق ــولان ــاز ط ــلاف ف ــت اخ
سرنگوني رژيـم جـمـهـوري اسـلامـي             
آزاد ميشود و بـر اسـاس ايـن تصـور              
يک برنامه جداگانه و بـيـنـابـيـنـي را               
براي کردستـان بـه تصـويـب رسـانـده              

. اولأ اين فرض نـادرسـت اسـت     .   است
دومأ اگر حتي اين فرض درسـت هـم           
ــوان                  ــاشــد آن هــنــگــام قــدرت و ت ب
مبارزات مردم و قدرت نظامي مردم      
کردستان بـا عـقـب رانـدن نـيـروهـاي               
اسلامي مرزها را تعيين ميکـنـد نـه          

بـنـابـر ايـن در         .   راي گيري و رفراندوم   
چنين حالتي هم مراجعه بر آرا مـردم         
بــراي تــعــيــيــن مــرز کــردســتــان بــا             
ديگرمردم ايران در حـالـيـکـه هـنـوز              
بخشي از ايران است نادرست و غـيـر          

 .مسئولانه است
با اين حال صرف مسئله تعـيـيـن         
جغرافياي کردستان بـدون و قـبـل از             
تصميم مردم براي جـدايـي از ايـران،            
زمينه ساز جنگهاي قـومـي خـواهـد          

در نتيجه اين سياسـت، مسـئلـه         .   شد
ملي نه تنها حل نخواهـد شـد بـلـکـه              

به نظر من تنـهـا   .   آنرا نهادينه ميکند  
راه جواب به مسئله ملي و براي رفـع           
ستم ملي قبل از هر اقدام ديگـري در      
اين زمينه برگزاري يـک رفـرانـدوم بـه            
منظور حـل قـطـعـي مسـئلـه مـلـي                 

بالاخره مردم بايـد احسـاس     .   ميباشد
ستم ملي نکنند تا بتوانند به مـانـدن         

. در کنار بقيه مردم ايران راي بـدهـنـد       
در غير اين صورت و در هـر حـالـت               
ديگري اگر مردم به جدايي راي دادند       
آن هـنـگـام کـومـه لـه و هـر جـريـان                     
ديگري ميتواند براي دولت مسـتـقـل        
کردستان برنامه و سـيـاسـت خـود را             

امــا مــادام کــه هــنــوز         .   بــيــان کــنــد   
رفراندومي صورت نـگـرفـتـه اسـت و            
مــردم راي بــه جــدا شــدن نــداده انــد              
تدوين برنامه حکومـت جـداگـانـه در           
کردستان به شـکـلـي کـه در بـرنـامـه                
کـومــه لــه آمــده اســت زمــيـنــه ســاز             

. جدايي ها و جنگهاي قـومـي اسـت          
اتفاقأ در چنين شرايطـي اگـر فـرضـأ            
جمهوري اسلامي و يا هر حـکـومـت          
بورژوايي ديگري در بـقـيـه ايـران در              
قدرت باشد ميتواند همين سـيـاسـت         
را مبناي شعله ور کـردن جـنـگـهـاي             

 . قومي بکند
 

کومه له منتظر راه حل و تصميم      
مردم کردستان براي جدايي يا مانـدن        
با بقيه مردم ايـران نشـده اسـت و از                

"  حکومت شـورايـي   " نظر خود با طرح     
جواب اين مسئله و معضل تاريـخـي        

؟ اما واقعيت اين اسـت       ! را داده است  
که برنامه کومه له جـواب و راه حـل            

تـبـلـيـغ و اجـرايـي           .   ستم ملي نيست  
مفاد اين برنامه که در بـالا مـواردي           
از آن را ديديم مسئله ملي را نهادينه         

علاوه بر اين در صورت آزاد       .   ميکند
شدن کـردسـتـان بـوسـيلـه مـبـارزات               
مردم دولت بورژوايي حاکم که نـاچـار        
به عقب نشيني شده اسـت بـر اسـاس          
همين سياست کومه له جـنـگ را بـه           
کانال تعييـن مـرزهـا مـيـکـشـانـد و                

در .   جنگهاي قومي را راه مـيـنـدازد         
حاليکه اگر مـردم در يـک رفـرانـدوم              
آزاد، به جدايي و يا عدم جـدايـي راي           
بدهند، نتيجه رفراندوم هر چي بـاشـد         

. يک راه متمدنانه رفع ستم ملي اسـت    
از نظر حزب کمونيسـت کـارگـري راه           
حل رفع ستم ملي و اتحاد داوطلبانـه        
مردم منتسب به مليتهاي مـخـتـلـف         

 : چنين است
حزب کمونيست کـارگـري بـراي         " 

رفع کامل هر نوع سـتـم مـلـي و هـر                
نوع تـبـعـيـض بـرحسـب مـلـيـت در                  
قوانين کشور و عملـکـردهـاي دولـت          

حـزب کـمـونـيـسـت         .   مبارزه ميکـنـد   
کارگري هويت مـلـي، عـرق مـلـي و              
ناسيوناليسم را افـکـار و تـمـايـلاتـي             
بسيار عقب مانده، مخرب، و مغايـر       
با اصالت انسـان و آزادي و بـرابـري               
انسان ها ميداند و با هر نوع تقـسـيـم           
بندي ملي ساکنين کشور و هـر نـوع           

تــعــريــف هــويــت مــلــي بــراي مــردم           
ــه مــخــالــف اســت         حــزب  .قــاطــعــان

کمونيست کارگري خواهـان بـرقـراري        
نظامي است که در آن کليه ساکـنـيـن          
کشور مستقل از مليت يـا احسـاس           
تعلق ملي خويش، اعضاي متسـاوي      
الحقوق جامعه بـاشـنـد و هـيـچ نـوع              
تبعيضي چه مثبت و چـه مـنـفـي در             
قبال مردم منتسب بـه مـلـيـت هـاي             

حـزب  .   خاص معـمـول داشـتـه نشـود          
کــمــونــيــســت کــارگــري تــلاش بــراي         
جايگزين کـردن هـويـت طـبـقـاتـي و               
انساني عام و جهاني کارگران بـجـاي         
هويت ملي را يک وظيفه حياتي خود        

  . مــــــيــــــدانــــــد  
 

بعنـوان يـک اصـل عـمـومـي، حـزب                
کمونيست کارگري خـواهـان زنـدگـي          
مردم منتسب به مليت هاي مختلف      
بعنوان شـهـرونـدان آزاد و مـتـسـاوي              
الحقوق در چهارچوب هـاي کشـوري         
بزرگتر است که سـازمـانـيـابـي صـف            
هاي قدرتمند کارگري را در عـرصـه           

بـا  .   مبارزه طبقاتي تسهيل مـيـکـنـد       
اين حال در مواردي که پيشينه سـتـم          
مــلــي و تــخــاصــمــات مــيــان مــردم           
منتسب به مـلـيـت هـاي مـخـتـلـف                 
همزيستي ميان آنها را در چهارچـوب      
ــود دشــوار و                ــاي کشــوري مــوج ه
مشــقــت بــار ســاخــتــه بــاشــد، حــزب          
کمونيست کارگري حق جدايـي مـلـل         
تحت ستم و تشکيل دولت مسـتـقـل           
از طريق مراجعـه مسـتـقـيـم بـه آراء               
ــيــت                     ــم ــه رس ــردم را، ب ــود آن م خ

 ".ميشناسد
علاوه براين راه حل عمـومـي کـه          
در برنامه حزب کمونيـسـت کـارگـري          
آمده است در مورد مسـئلـه کـرد در             
کردستان ايران ما بطور ويـژه راه حـل          
دقيق و مسئولانه اي را پـيـش پـاي              
جامعه قرار داده ايم و بـراي تـبـديـل              
کردن اين سياست به افکار عـمـومـي         
و اجرايي آن به منظور رفع ستم مـلـي          

 .تلاش ميکنيم
نظر به سابقه طولاني ستم ملـي  "  

بــر مــردم کــرد در هــمــه کشــورهــاي            
منطقه و سرکـوب خـونـيـن خـواسـت             
هاي حـق طـلـبـانـه و جـنـبـش هـاي                    
اعتراضي و خودمختاري طلبـانـه در        
کردستان ايران در رژيم هاي سلطنتـي      
و اسلامي، حزب کمونيست کـارگـري       
بعنوان يک اصل، حق جدايي از ايـران        
و تشکيل دولت مستقل از طريق يـک   
پروسه انـتـخـاب آزاد و عـمـومـي را                
بـراي مـردم کـردســتـان بـه رسـمــيــت               

 نقد برنامه کومه له 
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ميشناسد و هر نوع اقدام قهرآميـز و         
نظامي براي جلوگيري از اين انتخاب      

حزب .   آزادانه را قويا محکوم ميکند    
کمونيست کارگري خواهان حل فوري     
مساله کرد در ايران از طريق برگزاري       
يک رفراندم آزاد در مناطق کردنشيـن       
غـرب ايــران ، زيــر نــظـارت مــراجــع             

اين رفـرانـدم     .   رسمي بين المللي است   
بايد با خروج نيروهاي نظامـي دولـت         
مرکزي و تضمين يک دوره فـعـالـيـت            
آزادانــه کــلــيــه احــزاب ســيــاســي در           
کردستان به منظور آشنا کـردن تـوده          
مردم با برنامه و سياست و نـظـرشـان           

  .در رفــــرانــــدم، انــــجــــام شــــود              
 

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري در هـر                 
مقطع تنها در صـورتـي بـه جـدايـي               
کردستان راي موافق ميدهد که قويـا        
محتمل باشد چنين مسيري کارگـران      
و زحـمـتـکـشـان در کـردسـتـان را از                  
حقوق مدني پيشرو تـر و مـوقـعـيـت             
اقتصادي و مـنـاسـبـات اجـتـمـاعـي              
برابرتر و ايمن تري برخـوردار خـواهـد          

مـــوضـــع رســـمـــي حـــزب       .   ســـاخـــت
کمونيست کارگري در هر مـقـطـع بـر           
مــبــنــاي يــک بــررســي مشــخــص از           
موقعيت موجود و مصالح و منـافـع         
کل طبقـه کـارگـر و مـردم کـارگـر و                  
زحمتکش در کردستان بـطـور اخـص          

  .تــــعــــيــــيــــن خــــواهــــد شــــد                
 

حزب کمونيست کارگـري طـرح هـاي         
مختلف خودمختاري کردستان را که     
از جانب نيروهاي خودمختاري طلـب      
در کردستان ارائه ميشود را نه فـقـط          
گامي به پيش در امـر حـل مسـالـه               
ملي کرد تلقي نميکند، بلکه آنهـا را         
نسخه اي براي دائـمـي کـردن هـويـت             
هاي ملي کـرد و غـيـر کـرد در يـک                  
چهارچوب کشوري واحد، ابدي کـردن       
و قانونيت بخشيدن بـه جـدايـي هـاي            
ــداوم                   ــراي ت ــه اي ب ــن ــي و زمــي مــل
تخاصمات و کشمکش هاي ملي در       

ــابــي مــيــکــنــد          ــنــده ارزي حــزب   .آي
کمونيست کارگري هر نوع ترتيبـاتـي       
در مورد آينده سياسي کـردسـتـان را            
که بدون مراجعه به آراء عمومي خود       
مردم کردستان و صـرفـا بـر مـبـنـاي               
تصــمــيــمــات دولــت مــرکــزي و يــا             
توافقات از بالا ميان دولت و احـزاب         
محلي به اجراء گذاشته شـود، فـاقـد           

 ".مشروعيت و غيرقانوني ميداند
 

همچنانکه مشـاهـده مـيـکـنـيـم            

تفاوت برنامه ما با برنامه کومه له و       
بــرنــامــه جــريــانــات قــومــپــرســت و           
فدراليست براي رفـع سـتـم مـلـي در               
کردستان بر دو پايه اسـاسـي اسـتـوار           

يکي رفع ستم ملي با رجوع بـه    .   است
آرا خود مردم براي تعـيـيـن تـکـلـيـف             
اين سوال که آيا ميخواهند با حـقـوق          
مساوي در کـنـار بـقـيـه مـردم ايـران                
زندگي کنند و يـا مـيـخـواهـنـد جـدا               
بشوند؟ و ديگري مخالفت با طرحهـا       
و برنامه هايي کـه مسـئلـه مـلـي را                

براي روشن شدن اين    .   نهادينه ميکند 
موضوع فرض کنيم که جامعه بـه آن         
شرايطي پـا گـذاشـتـه اسـت کـه ايـن                 
طرحها و برنامه ها به اجـرا گـذاشـتـه            

 . شود
طرحهاي خودمختاري و فـدرالـي      
مورد نظر جريانات ناسيونالـيـسـت و         
قومپرست کرد در اولين قـدم بـر سـر            
تــعــيــيــن مــرز حــکــومــت فــدرال بــا           

همسـايـه وارد اخـتـلاف و           "   ملتهاي" 
کشــمــکــش خــواهــنــد شــد کــه مــرز           
کردستان مثلأ در جنوب کجا اسـت؟       
کامياران، کرمانشاه و يا ايلام؟ و يـا         
در شمال مهاباد، رضائيه و يـا نـقـده            

؟ و يا در شرق کردستان بـيـجـار    . . .   و  
يا قروه و يا همدان کدام يک؟ اين مرز         

. را چه کسي و چگونه تعيين ميکـنـد        
نيروهاي ناسيوناليست و قومـپـرسـت       
به مليت، زبان، فـرهـنـگ، تـاريـخ و              
ــيــاي ايــن مــنــاطــق رجــوع              جــغــراف

مشکل اختلافات قومي از   .   ميکنند
 .همينجا شروع ميشود

کومه له اما به آرا مـردم رجـوع            
همچنانکه ميبينيم تعـيـيـن      .   ميکند

مرزهاي کردسـتـان در داخـل کشـور            
بارفراندوم يـا بـدون رفـرانـدوم هـمـان              
مشــکــل تــقــابــل قــومــي را ايــجــاد            

زيرا خـارج از راه و مـرجـع              .   ميکند
کسب مشروعيت اين طرحـهـا آنـچـه           
در هر دو مورد مشترک است تعيـيـن         

" حکومـت و دولـت کـردسـتـان           " مرز  
قبل از تصميم مردم براي جدايي و يا        

ما در اين شـرايـط     .   عدم جدايي است 
در کـردسـتـان مـواجـه          "   حکومتي" با  

ميشويم که هم بخشي از ايران اسـت،       
هم براي تعيـيـن مـرز و قـلـمـرو ايـن                  
حکومت صاحبان طرحهاي مختـلـف     
بــه فــاکــتــورهــاي مــورد نــظــر خــود            

يکي بـه قـومـيـت،       .  مراجعه ميکنند 
يـکـي بـه      . . .   زبان، فرهنگ و تاريخ و     
 ! آرا مردم رجوع ميکند

 

مشکل اين است کـه در هـر دو             
حالت اجراي اين نـوع طـرحـهـا بـراي             
تعيين مرز حکومت مورد نـظـر ايـن           
جريانات، در اولـيـن قـدم تـقـويـت و                
تحريک حس مـلـت پـرسـتـي و خـاک               
پرستي در ميـان مـردم کـردسـتـان و              
مردمان ديگر با زبانهاي ديگـر و يـا           
منتسب به مليتهاي ديگـر را شـعلـه           

بحث من و نـقـد مـن بـه             .   ور ميکند 
اين جريانات اين است کـه آنـهـا حـق              
ندارند با ايـن طـرحـهـا آتـش جـنـگ                 
قومي و ملي را در ميان مـردم بـرپـا             

اجراي اين سياسـتـهـا قـبـل از            .   کنند
تصميم مردم براي جدايـي مـيـتـوانـد           
ــنــه ســاز جــنــگــهــاي داخــلــي              زمــي

براي خنثـي کـردن و        .   ويرانگري باشد 
مقابله با انواع ايـن طـرحـهـاي مـلـي              
گرايانه و قومـپـرسـتـانـه مـا راه حـل                
متمدنانه انسانـي و بـرابـري را جـلـو               
جــامــعــه قــرار داده ايــم کــه جــهــتــي            
برخلاف و در تقابل طرحهاي فدرالي،      
خودمختاري طلـبـانـه و طـرح اخـيـر              

 .کومه له را بيان ميکند
ــن مــرزهــاي               ــي ــي ــع مــثــلأ در ت
کردستان جريانات ناسيوناليست و يا     
کومه له که خود را يـک جـريـان چـپ              
معرفي ميکند معلوم نيست چرا هـم       
ميخواهند بخشي از ايران بـاشـنـد و           
هم مرز و حدود جغرافيـايـي خـود را            
خط کشي کنند؟ و اگـر ايـن کـار را               
ميکنند مثلأ کرمانشاه که مـردم بـه         
دو زبان متفاوت و يـا بـه دو مـلـيـت                
متفاوت منتسـب شـده انـد چـگـونـه              

در .   مرزها را خط کشـي مـيـکـنـنـد            
شمال کردستان ما حتي با تجربه تلـخ      

 ميان کرد و    ۵۸جنگ قومي در سال     
ــم            ــوده اي ــرو ب ــرک روب ــه کســي     .   ت چ

ميـتـوانـد تضـمـيـن کـنـد کـه حـزب                   
دمکرات کردستان و بد تر از آن پـژاک         
و سازمان زحمتکشان و ملا حسـنـي         

جنگ ديـگـري     . . .   در اروميه و نقده و    
ارومـيـه و     .   را به مردم تحميل نکنند    

نقده و مياندواب را چگونه خط کشي       
آيا بجز اين است کـه       .   مرزي ميکنند 

براي تعيين مرز کرد و تـرک و فـارس          
اين مردم را به جان هم مـيـانـدازنـد و             
 .جنگهاي خونين راه خواهند انداخت

ــات                  ــانـ ــريـ ــه جـ ــن بـ ــد مـ ــقـ نـ
نــاســيــونــالــيــســت و قــومــپــرســت و          
همچنين نقد من به برنامه کـومـه لـه           
اين است کـه هـر نـوع تـعـيـيـن مـرز                   
جغرافيايي در داخل يک کشور زمينه      
جنگهاي قومي را فراهم مـيـکـنـد و            
کسـي حـق نـدارد ايـن چـنــيـن غـيــر                  
مسئولانه مردم منتسب به مليتهـاي    

 .مختلف را در مقابل هم قرار دهد

کومه له در فصل دوم و زيرتـيـتـر         
حق تعيين سـرنـوشـت بـرنـامـه خـود               

 :نوشته است
در کــردســتــان آزاد شــده حــق              " 

تعيين سرنوشت مـردم کـردسـتـان بـه           
معنـي آزادي جـدا شـدن از ايـران و                 
تشکيل دولت مستقل بعنوان قـانـون        
اعلام مي گردد و شـرايـط لازم بـراي           
استفاده آگاهانه از اين حق تـامـيـن و           

 ." تضمين مي شود
ايــنــجــا مــتــوجــه مــيــشــويــم کــه        

دولـت و    .   کردسـتـان آزاد شـده اسـت          
قانون و روابط   .   حکومت خود را دارد   

خارجي خود را قانوني کـرده اسـت و            
حـق  " براي حل مسأله ملي به فرمـول         

متوصل شده اسـت     "   تعيين سرنوشت 
و استفاده از اين حق را چنين فرمولـه         

شرايط لازم براي استفـاده     : " کرده است 
آگاهانه از اين حق تامين و تضـمـيـن           

 ."مي شود
تامين " اولأ اين شرايط آگاهانه و      

را بايد از همين حالا بيـان       "   و تضمين 
مثلأ کدام شـرايـط؟ تـامـيـن و             .   کرد

تضمين مورد نظر کومه له چـيـسـت؟        
و منظورش چه تضميني اسـت؟ چـرا         
از همين حالا مردم ندانند که چگونـه         
و از چه طـريـقـي بـايـد ايـن مشـکـل                  
تاريخي را حل کنند؟ اين ابهام گويي       
و دو پــهــلــو حــرف زدن تــنــاقضــات            
دروني کومه له را نشان مـيـدهـد کـه           

کـومـه   .   اينجا هم قابل مشاهده است    
له با اين تناقض گويي هـم خـواسـتـه           
ــنــد يــک جــريــان چــپ و                 اســت مــان
کمونيست راه حل متمدنانـه را بـيـان           
کند و هم راهـي را بـاز بـگـذارد کـه                  
جريانات ناسيونـالـيـسـت کـرد را بـا               
اتکا به آن قانع کند که منظـورش در          
هر حال تشکيل دولتي در کـردسـتـان          

بنابر همـيـن تـنـاقـض درونـي،           .  است
دولت و حکومت مورد نظر کومه لـه         
هم مستقل است هم بـخـشـي از يـک             

خواننده بـرنـامـه      .   دولت مرکزي است  
کومه له کلأ تصويري کـه مـيـگـيـرد            
ايــن اســت کــه کــومــه لــه مــخــالــف             
فدراليسم قـومـي اسـت امـا نـوعـي               

را نـمـايـنـدگـي        "   شـورايـي  " فرداليسم   
 .!ميکند

در مقابل انواع اين طـرحـهـا مـا            
اعلام کرده ايم راه حل مسأله ملي در        

" يک رفراندوم آزاد   " کردستان برگزاري   
است که مردم اين منطـقـه در مـورد            

. ماندن يا جدا شدن تصميم بـگـيـرنـد          
اين رفراندوم جواب و تصميم مردم را       

بـعـد از ايـن        .   روشن و قطعي ميکنـد    
رفـــرانـــدوم ديـــگـــر هـــيـــچ نـــيـــروي           
ناسيوناليستي نـمـيـتـوانـد تـا ابـد از               

يک بار بـراي    .   مسئله ملي نان بخورد   
هــمــيــشــه مــردم تصــمــيــم و جــواب           
خودشان را به اين معـضـل تـاريـخـي            
ــوق                   ــق ــم و ح ــي ــد و تصــم ــن ــده ــي م
موردنظرشان بايد اجرا و به رسـمـيـت         

هم دولت مرکزي و هـم      .   شناخته شود 
جريانات سياسـي بـايـد مـتـعـهـد بـه                

 . اجراي تصميم مردم بشوند
اما کومه له حل مسئله ملـي را        
با راه حلي ناروشن و در پرده ابهام بـه           
شرايطي مبهم و قابل تـفـسـيـرحـوالـه           

من ميگويم اين سياستها    .   داده است 
اجـراي  .   مسئله ملي را حل نمـيـکـنـد        

اين سياستها مـثـل نـمـک روي زخـم              
پاشيده مـيـشـود و درد و نـاراحـتـي                

. مردم را تازه تر و دردناکتر مـيـکـنـد          
اين سـيـاسـت زمـيـنـه اي را فـراهـم                   
ميکند که ناسيوناليسم کـرد تـا ابـد            
ستم ملي را به عنوان نان دانـي بـراي           
خود حفظ کند و از اين طـريـق سـهـم             
خواهي خود از شريک شدن در قـدرت     
را تحت عنوان ستـم مـلـي و مـبـارز               

در کردسـتـان   . به مردم حقنه کند. .. و
 سال که از حاکمـيـت   ۱۶عراق بعد از    

احزاب ناسيوناليست کرد ميگذرد و      
بعد از اينکه پست رياست جـمـهـوري         
و مــقــامــات دولــت مــرکــزي را هــم            
شريک شده اند هـنـوز دارنـد مسـئلـه              
مـــلـــي را بـــدون جـــواب قـــطـــعـــي             
نگهميدارند و با آن معامله ميکنـنـد        
و هنوز مرزهـا را دارنـد خـط کشـي              

قطعـأ در آيـنـده بـا قـدرت              .   ميکنند
گيري حکومت مرکزي تعيين همـيـن       
مرزهـا مـبـنـاي جـنـگـهـاي داخـلـي                 

ما نبـايـد اجـازه بـدهـيـم            .   خواهد شد 
جريانات ناسيوناليست و نـاسـيـونـال          
چپها در کـردسـتـان ايـران ايـن بـازي               
قدرت و سهم خواهي خود را با اتـکـا           

راه .   به حفظ مسئله ملي دنبال کنـنـد    
حل رفع ستم ملي را بايد قبل از هـر            
معامله و سوداگري نـاسـيـونـالـيـسـم            

 . کرد به اجرا گذاشته شود
اما با تـوجـه بـه مـفـاد بـرنـامـه                  
مورد بحث، کومه له در تـنـاقضـات          
خــود گــيــر کــرده اســت و در مــيــان              
ناسيوناليسـم و کـمـونـيـسـم زنـدگـي               

سياستهايش زمينه را بـراي      .   ميکند
عروج ناسيوناليـسـم و قـومـپـرسـتـي             

 . آماده ميکند
در همين راسـتـا بـورژوازي کـرد            
هميشه خواهان سهم خواهـي بـوده و          
ميخواهد شريـک قـدرت سـيـاسـي و              
اقتصادي بورژوازي حـاکـم در سـطـح           

خواستهاي بـورژوازي    .   سراسري باشد 
کــرد در زمــيــنــه اقــتــصــادي طــرح             

 نقد برنامه کومه له 
 

 ۴صفحه  

 ۲ازصفحه  
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. خواست و مطالبـات مـردم نـيـسـت           
خواست تقويت صـنـعـت و سـرمـايـه             
گذاري در کردستان و شريک شـدن در         

مـلـت   " قدرت و تصاحب آن بـه اسـم             
. سياست بـورژوازي کـرد اسـت         "   کرد

براي روشن شدن اين مسـئلـه اگـر بـه             
بهاالدين ادب   "   خدمات" افتخارات و   

" نـمـايـنـدگـان     " و جعفر آئـيـن پـرسـت           
سنندج و مهاباد درمـجـلـس شـوراي          
اسلامي توجه کنـيـم مـيـبـيـنـيـم کـه                
افتخاراتشان راه انـدازي کـارخـانـه و            

در کردستـان  . . .   کارگاه و کورپزخانه و   
اما چه کسي اسـت کـه نـدانـد             .   است

سرمايه گذاري سرمايه داران در هـر          
منطقه اي  از جهان، به منظور کسب        

. سود است نـه رفـع نـيـازهـاي مـردم               
کومه له با زباني پيچيـده و نـاروشـن           
همين مطالبه بورژوازي کـرد را ايـن           
بار به اسم جـريـانـي چـپ بـيـان کـرده                 

 . است
دولــت مــرکــزي مــوظــف      . . .   " _   

ــه                   ــي ــل ــرش ک ــذي ــر پ اســت عــلاوه ب
ــامــه              شــرايــط ــرن مــنــدرج در ايــن ب

همچنـيـن مـطـابـق يـک سـيـاسـت و                  
برنامه ريزي اقتصادي آگاهانه عـقـب       
ماندگي هاي ناشي از وجود تبعـيـض    
مــلــي را بــا اخــتــصــاص بــودجــه و              
امکانات کافي در هـمـه زمـيـنـه هـا              

 ."جبران نمايد
با توجه بـه مـاهـيـتـي کـه خـود                 
کومه له براي حکومت مورد نـظـرش       
درکردستان تعريف کـرده اسـت، ايـن           
دولــت يــک دولــت ســوســيــالــيــســتــي        

بنابر اين حکـومـت شـورايـي         .   نيست
مورد نـظـر کـومـه لـه يـک اقـتـصـاد                   
سرمايه داري را اداره مـيـکـنـد و بـه               

برنـامـه   " همين دليل کومه له خواهان     
 اي اسـت کـه        ريزي اقتصادي آگاهانه  

عقب ماندگي هـاي نـاشـي از وجـود             
تبعيض ملي را با اختصاص بـودجـه         
و امکانات کافي در همه زميـنـه هـا           

 ."جبران نمايد
" خدماتـي " به يک معنا اين همان      

ســنــنــدج و   "   نــمــايــنــدگــان" اســت کــه     
مــهــابــاد بــه اجــراي مــواردي از آن              
افتحار ميکنند و به عنوان خـدمـات        

اگر کومه لـه     .   خود از آن ياد ميکنند    
در اين زمينه خواستها و مـطـالـبـات          
رفاهي مردم را تاکيد ميـکـرد بـحـث           

امـا ايـن سـيـاسـت کـه             .   ديگري بـود  
کــومــه لــه خــود راســأ نــه از طــريــق              
انقلابي سوسياليستي بلکه در هميـن      

بـرنـامـه    " حکومت بورژوايي به فـکـر         

ريزي اقتصادي آگاهانه بـراي جـبـران          
عقب مانـدگـيـهـاي نـاشـي از وجـود               

کـومـه لـه ايـن         .    اسـت   " تبعيض ملي 
مــــوضــــوع را در چــــهــــارچــــوب             

. سياستهايي بورژوايي دنبال ميکـنـد    
زيرا اگر حـکـومـت مـورد نـظـر يـک                 
حکومت سوسياليستي باشد آن وقت     
آزادي و برابري مـردم تضـمـيـن شـده              

آن هنگام هـمـه شـهـرونـدان از             .   است
امکانات مساوي بـراي اسـتـفـاده از            

. نعمات جامعـه بـرخـوردار هسـتـنـد            
بنابر اين در يـک جـامـعـه بـورژوايـي               

اقتصاد برنامه ريـزي    " کومله مشغول   
شده براي جبران عقـب مـانـدگـيـهـاي            

معناي .   در کردستان است  "   اقتصادي
عملي اين سياست يعني اينکه مـردم       
بايد مبارزه کنند و سرمايـه داران را          
قانع کنند کـه کـارخـانـه و سـرمـايـه                 
گذاري در کردستان را در دستور خود       

لازم به تاکيد است ايـن       !   ؟. قرار دهند 
سياست اقتـصـادي تـفـاوت اسـاسـي            
دارد بـا خـواسـتـه هـا و مـطـالـبـات                   
اصلاحي که خود کومه له هم بخشـي       
از آنها را در برنـامـه اش طـرح کـرده               

 . است
حزب دمکرات و ديـگـر احـزاب           
ناسيوناليست کردستان هم معتقـدنـد      
که اقتصاد کـردسـتـان عـقـب مـانـده              
نگهداشته شده است زيرا مردم اينجـا       

هستند و ستم ملي باعث عـدم       "   کرد" 
سرمايه گذاري دولت و سرمايه داران       

حـزب  . . . .   در کردستـان شـده اسـت و          
دمکرات هم خـواهـان بـرنـامـه ريـزي             
ويــژه بــراي جــبــران عــقــب مــانــدگــي          

احـزاب  .   اقتـصـادي کـردسـتـان اسـت          
بورژوايي و ناسيوناليست کردستان و      
ســرمــايــه داران کــرد از قــبــل ايــن               
سياست اقتصادي دنبال سهيـم شـدن         
در قدرت و کسب سود بـيـشـتـر خـود             

اما کومـه لـه از مـوضـعـي             .   هستند
ناسيـونـال چـپ و در هـمـيـن چـهـار                    
چــوب، حــکــومــت شــورايــي مــورد           
ــزي                 ــامــه ري ــرن ــال ب ــب ــظــرش را دن ن

عــقــب " اقــتــصــادي مــيــفــرســتــد کــه        
ايـن مـنـطـقـه را          "   ماندگي اقتصـادي  

لابد به زعم کومه له  بـا         .   جبران کند 
سرمايه گـذاري سـرمـايـه داران کـار              
ايجاد ميشود و از آن طريق کـارگـران         

 !؟.و مردم وضع بهتري پيدا ميکنند
علاوه بر اين کومه له در هـمـيـن          
چهار چوب هم روشن نکرده اسـت کـه      
قدم بعدي را که مدعي يـک جـامـعـه             
سوسياليستي است چگونـه و از چـه           

آيا اين همان انقلاب    .   طريق برميدارد 
مرحله بندي قديمي نـيـسـت کـه بـار              
ديگر از درون کـومـه لـه سـر بـيـرون                  

 آورده است؟
در جواب اين بحث ممکن اسـت         
مدافعين برنامه کومه له بگويند کـه       
اين اقدامات اصلاحي ما در مـقـابـل         

اما مشکل ايـن     .   دولت مرکزي است  
است که برنامه کومـه لـه بـه عـنـوان               

در " برنامه حکومت شوراهاي مـردم        
کردستان آزاد شده که برنامه کومه له      

عـنـوان شـده      "   قانون اساسي آن اسـت     
است نه مطالباتي که بـايـد مـردم از             

. هر حکـومـت بـورژوايـي بـخـواهـنـد             
کومه له خود را مجري ايـن بـرنـامـه            
ميداند و خود را مـحـدود بـه اجـراي              

حتي ايـن را    .   همين برنامه کرده است   
نگفته است که اين يک دوره انـتـقـالـي         
است و ميخواهد هر جا قدرت اش را        
داشت انقلاب سوسياليستي را دنبـال      

کومه له يک حکومت مسـتـقـل       .   کند
با مختصات کردستانـي و      "   شورايي" 

مرزها و سـيـاسـتـهـاي اقـتـصـادي و               
خارجي مخصوص به خود را تـدويـن         

ايــن تــنــاقضــات وضــع      .   کــرده اســت  
واقعي کومه له و نوسانات کـومـه لـه          
در ميان ناسيوناليسم و کمونيـسـم را         

 . به روشني بيان ميکند
اما جواب مـا بـه اصـلاحـات و              
رفرم قبل از انقلاب سوسياليستي بـا        
تبيني کاملأ متفاوت از کومـه لـه و           
همه جريـانـات چـپ سـنـتـي و غـيـر                  

در بـرنـامـه      .   کارگري بيان شـده اسـت      
يک دنياي بهتـردر جـواب بـه چـنـيـن               
 : سوال فرضي اي ما چنين نوشته ايم

آنچه که کمونيسم کارگري را در       " 
مبارزه براي اصلاحات از جريانات و        
جـنـبـش هـاي رفــرمـيـســت، اعـم از                
کارگري و غـيـر کـارگـري، مـتـمـايـز                
ميکند قبل از هر چـيـز ايـنـسـت کـه               
اولا، کمونيسم کارگري همواره بر اين      
حقيقت تاکيـد مـيـکـنـد کـه تـحـقـق                 
آزادي و بــرابــري کــامــل از طــريــق               

حتي عميـق  .   اصلاحات ميسر نيست  
تريـن و ريشـه اي تـريـن اصـلاحـات                 
اقتصادي و سياسي نيز بنا به تعريـف    
بنيادهاي نفـرت آور نـظـام مـوجـود،             
يعني مالکيت خصـوصـي، تـقـسـيـم           
طبقاتي و نظام کـار مـزدي را دسـت             

از ايــن   .   نــخــورده بــاقــي مــيــگــذارنــد     
گذشته واقـعـيـت ايـن اسـت کـه، بـه                  
گواهي کل تاريـخ جـامـعـه سـرمـايـه              
داري و تــــــجــــــربــــــه جــــــاري                   
کشورهايمختلف، بورژوازي در اغلب    
موارد به قهرآميزترين شـيـوه هـا در            
برابر به کرسي نشستن ابتدايي تـريـن         

و .   مــطــالــبــات مــقــاومــت مــيــکــنــد     
پيشروي هاي بدست آمده نيز همـواره        
موقت و ضربه پذير و قـابـل بـازپـس              

کـمـونـيـسـم       .گيري باقـي مـيـمـانـنـد         
کـــارگـــري، در دل مـــبـــارزه بـــراي              
اصــلاحــات هــمــچــنــان بــر ضــرورت         
انــقــلاب اجــتــمــاعــي بــعــنــوان تــنــهــا       
آلترناتيـو واقـعـا کـارسـاز و رهـايـي                

ثـانـيـا،    .   بخش کارگري تاکيد ميکند   
کمونيسم کارگري در عـيـن دفـاع از            
حتي کوچک ترين بهبودها در زندگـي       
اقتصادي و سياسي و فرهنگي مـردم       
کارگر در جـامـعـه، وظـيـفـه خـود را                
طرح و مـطـالـبـه حـقـوق سـيـاسـي و                  
مدني و رفاهي هرچه وسيعتر و هرچه       

جـنـبـش مـا در         .   پيشـروتـر مـيـدانـد       
تـعــريــف شـعــارهــا و خــواســت هــاي           
خويش در مبارزه براي رفـرم خـود را            
به مقدورات و امکانـات و قـابـلـيـت             
انعطاف طبقه سرمايه دار، به حساب      
ســود و زيــان ســرمــايــه و مصــالــح              

و امثالهـم مـقـيـد و          "   اقتصاد کشور " 
نقطـه عـزيـمـت مـا          .   محدود نميکند 

حقوق غير قابل انـکـار انسـان عصـر            
اگر تحقق اين حقوق، حقوقي     .   ماست

نظير حـق سـلامـتـي، حـق آمـوزش،              
ايمنياقتصادي، بـرابـري زن و مـرد،            
آزادي اعــتــصــاب، حــق دخــالــت               
مستـقـيـم و دائـمـي تـوده مـردم در                  
حيات سياسي جامـعـه، خـلـع يـد از              
مذهب و غيره با سودآوري سرمايه و        
مصــالــح نــظــام ســرمــايــه داري در             
تناقض است، اين تنـهـا شـاهـدي بـر             

. ضرورت واژگـونـي ايـن نـظـام اسـت             
جنبش ما در مبارزه براي اصلاحـات       
دائما اين حقيقت را جلوي جامـعـه و          

قصـد مـا در       .   طبقه کارگر ميـگـيـرد     
اين مبارزه ايجاد يک سـرمـايـه داري           

چـهـره   " اصلاح شده، سرمايه داري با    
" دلسوز" يا يک سرمايه داري     "   انساني
قصد ما تحميل بخش هـرچـه       .   نيست

بيشتري از حقوق حقه مردم کارگر بـه        
حـقـوق و خـواسـت         .   نظام حاکم اسـت   

هايي را که بورژوازي با بقاء خـويـش          
ــابــد و ســرکــوب               ــاســازگــار مــي ي ن
ميکند، طبقه کارگـر هـمـيـن امـروز            
آماده است فورا به جامع ترين شـکـل         

 .متحقق کند
حزب کمونيسـت کـارگـري بـراي          
پيروزي کامل و همه جـانـبـه انـقـلاب            
اجتماعي طبقه کارگر عليه سـرمـايـه        
داري و اجــراي کــلــيــت بــرنــامــه                   
کمونيستي و آزاديبخش طبقه کارگـر      

حـزب کـمـونـيـسـت         .   مبارزه ميکـنـد   
کارگري معتقد اسـت کـه پـيـشـرفـت             
هاي اقتصادي، علمي، تکنولوژيکي    

و مـدنـي تـاکـنـونـي جـامـعـه بشـري                  
شــرايــط و مــلــزومــات مــادي بــراي           
سازمان دادن يک جـامـعـه آزاد بـدون            
طبقه و بدون استـثـمـار و سـتـم، يـک                
جامعه جهاني سوسياليستي، را هـم        
اينک فراهم کرده است و طبقه کـارگـر         
موظف است به مجرد کسـب قـدرت          
سياسي، اجراي برنامه کـمـونـيـسـتـي          

  .خــــويـــــش را آغـــــاز کـــــنـــــد                
 

در عين حال مادام و هرجا کـه نـظـام             
ــرجــاســت، حــزب              ــه داري ب ســرمــاي
کمونيست کارگري هـمـچـنـيـن بـراي            
ــن                  ــري ــيــق ت ــن و عــم ــري ــرده ت گســت
اصــلاحــات ســيــاســي، اقــتــصــادي،        
اجتماعي و فرهنگي مبارزه ميکـنـد       
که سطـح زنـدگـي و حـقـوق و آزادي                 
هاي تـوده هـاي وسـيـع مـردم را تـا                  
بالاترين حد ممکن بهبود بخشدـ اين       
اصلاحات، و به ميان کشـيـدن مـردم          
کارگر و زحمتکش براي تحقق آنـهـا،          
وارد آوردن ضربه نهايي بر پيکر نظـام        
استثمارگر سرمايه داري و حاکـمـيـت        
طبقه سرمايه دار بر جامعه بشـري را         

 ."تسهيل خواهد کرد
 

اگر کسي نخواهد از روي حـب و         
بغض سنتي و غير سيـاسـي و يـا از              
زاويه ملي و قومي به ايـن مـوضـوع            
نگاه کند، به نسبت ديد و نگرشي کـه       
به جامعه و کمونيـسـم داشـتـه بـاشـد              
متوجه حقايق زيادي در اين مسـايـل        

اولـيـن چـيـزي کـه يـک             .   خواهـد شـد    
مارکسيست با خواندن برنامه کـومـه       
له متوجه ميشود، اين است کـه يـک           
جريان چپ با تلاشهاي با ارزشـي کـه          
کرده است خود را از فدراليسم قومـي       
و خودمختاري سنتـي در کـردسـتـان           

اما با اين حال هـنـوز       .   جدا کرده است  
نوعي فدراليسم را نمايندگي ميکنـد      
که تفاوتش با فدراليسـم قـومـي ايـن            
است که اين نوع دومي شورايي اداره        

در حالي که مخالفت و نـقـد        .   ميشود
ما تنها به شکل ادره جامعه از نـظـر        

نحوه نگرش آنهـا    .   فدراليستها نيست 
به حکومت و تعيين مرزهاي داخـلـي      
و دعواهاي بعدي آنها بر سـر خـاک و            
آب و کوه و کمر و کـوچـه و خـيـابـان                 

هم هست، که مـيـخـواهـنـد آنـرا          . . .   و
مـتـاسـفـانـه      .   خط کشي قومي کنـنـد     

کومه له در برنامه خود همين کـار را         
حــکــومــت  " کــرده اســت امــا اســم             

ــهــاده اســت         "   شــورايــي ــر آن ن ايــن .   ب
حکومت شـورايـي نـيـسـت ايـن يـک               
فدراليسم در درون ايران اسـت کـه بـا            

 . پوششي چپ مطرح شده است

 نقد برنامه کومه له 
 

 ۳ازصفحه  
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هنگاميکه مهـرنـوش مـوسـوي آنـرا           
رهــبــري حــزب   .   عــلــنــي و نــقــد کــرد      

از اين مـذاکـرات خـبـر         "   حکمتيست" 
دار شده است زيـرا کـورش مـدرسـي             
طي گزارشي اين مذاکره را کـتـبـأ در           

مهرنـوش  .   اختيار آنها قرار داده است    
موسوي همين سند را در نـقـد عـلـي             
جوادي و آذر مـاجـدي عـلـنـي کـرده                

 . است
من در ايـن نـوشـتـه قصـد نـدارم              

. وارد مضمون جدل مورد بحث بشـوم      
رفقاي ديگر حق مطلـب را ادا کـرده             

آنچه در اين ميان براي هـمـه مـا           .   اند
ــاشــد ايــن اســت کــه                  ــايــد مــهــم ب ب
پرنسيبهاي معين و تـا کـنـون مـورد            
توافق اپوزيسيون زير پا گذاشته شـده        

طبعأ کسـي کـه سـيـاسـتـهـاي             .   است
طرفين بحث را مـورد ارزيـابـي قـرار             
دهد، سوالات زيادي بـرايـش مـطـرح          

براي همـه کسـانـي کـه ايـن             .   ميشود
نوشته ها و اين گفته هاي مستند در         
نقد مذاکره مخفـي عـلـي جـوادي را             
تعقيب کرده بـاشـنـد داسـتـان روشـن              

مسئله اينجا اختلاف سيـاسـي   .   است
حـتـمـأ اخـتـلافـات سـيـاسـي              .   نيست

امـا بـحـث مـن         .   تاثير داشـتـه اسـت      
اينجا اين نيست کـه سـيـاسـت کـدام             
جريان درست يا غلط، راست يا چپ،       

. . . . کمونيستي يا غير کمونيسـتـي و       
 . است

بحث اين است هنگاميکه عـلـي       
جوادي عضو کميـتـه مـرکـزي حـزب            
کمونيست کارگري ايـران بـوده اسـت           
وهنگاميکه فراکسيوني بـه مـنـظـور         

در ايـن    "   اصلاح سياستهاي معيـنـي    " 
حزب اعلام کرده بود، براي رسيدن بـه        
توافق با رهبري حزب ديگري يـعـنـي          

مـخـفـيـانـه وارد        "   حکمتـيـسـت   " حزب
اين مـذاکـرات در       .   مذاکره شده است  

 مـا و نـه آنـچـه کـه                ۶آستانه کنگره   
حزب علي جوادي ميگويد کـه گـويـا       

. در مقطع فوت دخـتـرش بـوده اسـت           
حقيقت بسـيـار روشـن اسـت کـورش             
مــدرســي و عــلــي جــوادي در ايــن               
مذاکرات معاملات سيـاسـيـشـان را         

آنـهـا بـه هـر تـوافـقـي              .   پي گرفته اند  
. رسيده يا نرسيده انـد مـهـم نـيـسـت              

اينکه کورش مدرسي به استقبال ايـن       
عـلـي   .   مذاکره رفته است روشن اسـت     

جوادي هم مشـتـاقـانـه و مـخـفـيـانـه                
درخــواســت ايــن مــذاکــره را کــرده و            
طرفين اين مذاکره پنهاني به منظـور        

توطئه علـيـه يـک حـزب ديـگـر وارد                
کـورش مـدرسـي      .   معاملـه شـده انـد       

تــوصــيــه هــاي خــودش را بــه عــلــي            
جوادي گفته است و علي جـوادي هـم         
مشکلات دروني خودش را بيان کرده      

اين موارد را اسـنـادي تـايـيـد            .   است
ميکند که امضا کورش مدرسي زيـر       

بخشي از مـحـتـويـات ايـن            .  آن است 
مذاکره پنهاني نه همه آن، در گـزارش        
مدرسي به اعضا رهبري حزبش قـيـد       

من اينجا فعلأ بـه هـمـيـن       . شده است 
. سند کتبي علني شده اکتفا ميکـنـم       

اينکه اسناد و يا مسايل ديگري بوده       
يا نبوده است فعلأ مـورد بـحـث مـن             

مهم اين است علاوه بر سنـت       .   نيست
تا کـنـونـي احـزاب اپـوزيسـيـون، دو               
طرف اين مذاکـره بـطـور مـخـفـيـانـه               
عليه حزب ديگري وارد معاملاتي با      

 . هم شده اند
عذر بدتر از گنـاه ايـن اسـت کـه              
بعـد از افشـاي ايـن حـرکـت زشـت،                 
طرفين اين مذاکره ضمن فحاشـي بـه         
ما نميگويند که چرا ابـتـدايـي تـريـن             
پرنسيبهاي سياسي را زيرپا گـذاشـتـه        

چرا هر دو پشت اطـلاعـيـه هـاي           .   اند
چرا مسـئـولـيـت       .   حزبي قايم شده اند   

اعــمـــال خـــودشـــان را بـــه عـــهـــده              
نميگيرند؟ علاوه بر ايـن اگـر امـروز            
حتي بعد از اين پروسه ايـنـهـا رسـمـأ             
اعلام ميکردند کـه کـارشـان درسـت            
نبوده است باز هم مـن مـيـتـوانسـتـم             
بفهمم که به اشتباه خـود پـي بـرده و               

متـاسـفـانـه در ايـن          .   آنرا قبول ندارند  
پروسه علي جوادي و کورش مدرسـي       
با فحاشي به ما غير مستقيم بر ايـن          
اعمال خود يعني مذاکـره مـخـفـي و            
دسيـسـه چـيـنـي عـلـيـه مـخـالـفـيـن                    

آنها ايـراد  . سياسيشان تاکيد کرده اند 
را از طرف مقابل يـعـنـي مـهـرنـوش              
موسوي ميبينند که اين موضـوع را        

ايـراد را از حـزب         . !   افشا کرده اسـت    
کمونيست کارگري ميبينند کـه ايـن         

 .بي پرنسيبي را تقبيح کرده است
 

اما حقيقت اين است کـه مـا در            
ايــن مــورد مشــخــص داريــم از يــک            

در مـورد    .   پرنسيب دفـاع مـيـکـنـيـم         
نظرات مهرنوش هم هر کسي مـجـاز         

امـا در    .   است آنها را قبول يا رد کنـد       
اين مورد مشخص بحث رد يا قـبـول       

بـحـث   .   يک نظريه يا سياست نـيـسـت        
پرده برداشتن از يک حـرکـت تـوطـئـه             

گرانه و يک معامله سـيـاسـي عـلـيـه              
بـحــث بــر ســر      .   حـزب ديــگــري اسـت      

اسنادي مدون و مستند است کـه بـه           
آنـهـا   .   امضا کـورش مـدرسـي اسـت          

مـيـتــوانسـتــنـد بـعــد از جـدايــي هــر               
مذاکره و تـوافـقـي را بـا هـم انـجـام                   

اما کسي کـه عضـو رهـبـري           .   بدهند
يک حزب است مجاز نيست فـردي و          
مخفيانه به مذاکره با جريان ديـگـري         
بپردازد و اختلافـات سـيـاسـي را بـه              

مهمتر از ايـن     .   کانال ديگري بکشاند  
هيچ کس مـجـاز نـيـسـت در جـريـان                
اختلافات سياسـي بـه تـوطـئـه گـري              
 .عليه مخالفين سياسيش دست بزند

عجيب اين است کـه در هـمـيـن             
فــراکســيــون " ايــام مــذاکــره بــود کــه          

مرتـب پـرچـم سـرکـوب گـري             "   اتحاد
حزب ما عليه خود و مسـئلـه اخـراج           
خودشان را بلند کرده بود که گويا مـا         

در .   داريم آنـهـا را اخـراج مـيـکـنـيـم               
همين ايام مذاکرات مخفـي بـود کـه           

" پـرنسـيـبـهـاي     " آنها دفاعشـان را از         
حزبي مينـوشـتـنـد، در هـمـيـن ايـان                
مذاکره مخفي بود که اسناد مـخـفـي         
و علني نشده حزبي را علـنـي کـردنـد          

در .   در حاليکه هنوز عضو ما بـودنـد      
همين ايام مـذاکـره مـخـفـي بـود کـه                
اعلام ميکردند آنـهـا فـراکسـيـون را             
براي فعاليت بيشتر سازمان داده انـد        
اما حزب نميخواهد فعالتر کار کـنـد         

 ...!و
حال چند سوال اساسي در مقابـل       

و "   حـکـمـتـيـسـت      " شما اعضا حـزب       
حـزب اتـحـاد کـمـونـيـسـم             " همچنين   

امـيـدوارم   .   قـرار مـيـگـيـرد       "   کارگـري 
بدون حب و بغـض و بـدور از فضـاي             
ــه                   ــن ــه ک ــن مــدت ب ــات اي ــلاف ــت اخ
پرنسيبهايي فکر کنـيـد کـه بـوسـيلـه             
اين دو نفر و مدافعين اين روش مثـل         
 .   آذر ماجدي زير پا گذاشته شده است

آيا عضو رهبري يک حزب مجـاز       
است فـردي و بـدون اطـلاع رهـبـري                
حزبش تصميم بگيرد وارد مذاکره بـا        
حزب و يـا دولـت و جـريـان ديـگـري                 

 بشود؟ 
آيا ايـن عـمـل در شـرايـطـي کـه                 
اختلافات سياسي اين وسـط مـطـرح         
است بي پرنسيبي آشـکـار و تـوطـئـه             

 گرانه نيست؟ 
آيا عـکـس الـعـمـل بـه ايـن بـي                   
پرنسيبي جوابـش مـعـذرت خـواهـي           
است يا فحاشي به حزب کمـونـيـسـت          

 کارگري؟ 
آيا اگر مـهـرنـوش مـوسـوي ايـن             
عمل توطئه گرانه را افشـا نـمـيـکـرد             
من و شمـا از ايـن عـمـل زشـت بـي                   

 اطلاع نميمانديم؟  
آيا عمل مهرنوش موسوي بـراي       
روشن کردن اين اقدام نادرسـت عـلـي          
جوادي و کـورش مـدرسـي جـوابـش              

 فحاشي به اواست؟
آيا قبول اين افتضاح سـيـاسـي و          
معذرت خواهي حداقـل کـاري نـبـود           

 که علي جوادي بايد انجام ميداد؟
آيا علي جوادي نبايد در مـقـابـل         

 اين عمل زشت جوابگو باشد؟ 
آيــا عــروج کســي مــثــل نــويــد             
بشارت يا اسماعيل مولودي نتـيـجـه        
همين سبک و سياق نـيـسـت کـه آذر              

 ماجدي مدافع سرسخت آن است؟ 
آيا نويد بشارت کاري در هـمـيـن          
حد وحدود علي جوادي بيشتر انـجـام        
داده بود که اين چنين مـورد تـقـبـيـح             

 همه ما قرار گرفت؟ 
 ......و آيا 

 !دوستان
و "   حکمـتـيـسـت    "  اطلاعيه حزب   

ــحــاد " حــزب     ــه مــا          "   ات در جــواب ب
فـرهـنـگ فــحـاشـي را بــه حـد اعــلا                 
رسانده اند اما يک کلمه نگفته اند کـه      
اين مذاکره را درسـت مـيـدانـنـد يـا                
غلط؟ يک کلمه نگفته اند که کـورش         
مدرسي و علي جوادي در پروسه ايـن        
مذاکره چه موضعي داشـتـه و ديـگـر            
اعضا کميته رهبري آن دو حـزب چـه           
موضعي دارند؟ حقيقت اين است نـه        

و  "   حکمتيسـت " فحاشي رهبري حزب    
نه سکوت شرمگـيـنـانـه     " اتحاد" حزب  

علي جوادي و کورش مـدرسـي و نـه             
و الـــبـــتـــه    "   اديـــبـــانـــه" دفـــاعـــيـــات    

شرمگينانه ماجدي نميتوانـنـد جـلـو         
بـالاخـره   .   قضاوت ديگران را بگـيـرنـد      

مردم هر اختلافي با ما و يا هر نقدي         
به مهرنوش موسوي داشـتـه بـاشـنـد            
نــمــيــتــوانــنــد از وجــود ايــن مــذاکــره          
مخفي و توطئه گرانه و سند آن چشـم         

مجـريـان ايـن سـبـک و            .   پوشي کنند 
 .سياست بايد جوابگو باشند

 
 !دوستان

 احزابي که شما عضو آن هستيـد    
بجاي جواب به ايـن مسـئلـه مـهـم و               
تقبيح آن، هر دو به ما حمله ميکننـد     
و عليه مهرنوش موسوي قلمفرسايي      
ميکنـنـد کـه چـرا ايـن مـوضـوع را                  

آيا هميـن مـوضـع       .   آشکار کرده است  
گيري نشان نميـدهـد کـه مـدرسـي و              
جوادي ميخواهند کـارشـان مـخـفـي           
بماند و از اين ناراحت هستند که چـرا      
دسيسه هاي آنها علنـي شـده اسـت؟           
علاوه بر اين معلوم نيست چرا اينـهـا         
به حزب کمونيـسـت کـارگـري نـاسـزا             
ميگويند؟ در حاليکه اين وسـط مـا          
مثل هر خواننـده ديـگـري تـا کـنـون               
فقط خواننده نـوشـتـه هـاي طـرفـيـن               
مخالف و موافق اين مـوضـوع بـوده           

تـنـهـا کـاري کـه کـرده ايـم ايـن                   .   ايم
روشهـاي تـوطـئـه گـرانـه را تـقـبـيـح                   

حقيـقـتـأ قـابـل درک نـيـسـت               .   کرديم
افشاي اين سياست توطئه گرانـه چـرا      
آنها را به فحاشي عليـه مـا کشـانـده             

 .است
 مهرنوش مـوسـوي در دفـاع از           
پرنسيبهاي مبـارزه سـيـاسـي رو بـاز             

. اين سند را بدرست علني کرده اسـت       
اين سند نهايت بي پـرنسـيـبـي عـلـي             
جــوادي و و مــدافــعــيــنــش از نــوع              

سـيـاوش   .   ماجدي را نشـان مـيـدهـد         
دانشور يک بار تکذيب کـرد امـا بـار            
دوم حزبش قبول کرد که چنين دسـتـه          

. گلي را به آب داده است و ساکت شد        
مخفي مـانـدن ايـن اقـدام زشـت تـا                 
همين حد هم به ضرر مبارزه سياسـي        

. رو بــاز و ســالــم تــمــام شــده اســت               
سرنوشت نـويـد بشـارت روشـن شـد،             
اميدوارم علي جوادي و آذر مـاجـدي         

جـواب  .   کپيـهـاي ديـگـرش نـبـاشـنـد            
صادقانه و صميمانه آنها بـه ايـن بـي            
پرنسيبي تنها راه بـرون رفـت از ايـن             

 .افتضاح سياسي است
 
 

 ۲۰۰۷ نوامبر ۱۱  

 . . .نامه اي سرگشاده خطاب به  
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چه بيشتر بي ربطي خود را نسبت بـه          
اوضاع داخل ايران ثابت مي کنـنـد و       
در بن بست در جا ميزنند نمونه بـارز          
اين امر کوروش مدرسي و جريانش و       

يوسـتـن عـلـي جـوادي بـا             پ اين اواخر   
تکدي گري تحت لواي اتحاد بـه ايـن           

 .کمپ مي باشد
کــوروش مــدرســي خــيــلــي وقــت       

رواز مـي    پ است در دنياي تـوهـمـات          
کند و آنقدر مست توهم شده است که        
دنياي واقعي را نمي بيند و از آن بـي       
خبر است هر چند اين توهمات را در          
زمان حيات منصور حکـمـت شـکـل          

افشاري بـر آنـهـا       پ داده بود اما قدرت     
در آن زمان اعـلام داشـت         .   را نداشت 

که چـون رژيـم گـروهـهـاي ضـربـت و                 
ــگــاه هــايــش را از روســتــاهــاي              پ  اي

کردستان برچيده است ما مي توانـيـم        
با زدن چادر و تشکيل نيروي مسـلـح          
ولـو کــوچــک بــا حــملــه اي بــرق آســا              
شـهــرهــاي کــردســتـان را از چــنــگــال           
نيروهاي رژيم خارج  کنيـم و ايـن در             
حالـي بـود کـه رژيـم بسـاط تـرور و                   

وزيسـيـون را در       پ کشتار نـيـروهـاي ا       
شهرهاي کـردسـتـان عـراق بـا کـمـک               
ناسيوناليستهاي حـاکـم راه انـداخـتـه           
بود و ايـن تـز کـوروش بـا نـقـد تـنـد                     
منصور حکمت که با درايت بيـش از         

حدش توانسته بود اين نـيـروهـا را از            
امـا  .   خطر ترور نجات دهد رو برو شد      

بــعــد از مــرگ نــادر ايــن تــوهــمــات            
کوروش گل کرد و با آوردن تـزهـايـي            
مــانــنــد مــردم از ســوســيــالــيــزم رم             
مــيــکــنــنــد وهــيــئــت مــوســســان و           
حکومت موقت وجـامـعـه بـه راسـت            
چرخيده و غيره از حزب کـمـونـيـسـت            

رچـم راسـت خـود        پ کارگري جدا شد و  
ايـي مـراسـم      پ را عملا بر افراشت و بـر      

هاي با شکوه و سرخ و اعتراضـات و           
ــن             ــراشــت ــراف ــات، ب ــصــاب ــم پ اعــت رچ

سوسياليزم يا بربريت را کتمان کرد و        
باز از به راست چرخيدن جامعه دم زد        
و خيزشهاي شهـري در خـوزسـتـان و             
کــردســتــان و آذربــايــجــان را نــاســيــو          
ناليستي قلم داد کرد و با خر خـطـاب          
کردن مردم اعلام داشت کـه از خـانـه            
هايـتـان بـيـرون نـيـايـيـد و کـارکـران                   
سنندج را احمـق و مسـخـره خـطـاب              
کرد و اين اواخر عريانتر از هميشه بـا      
علم کـردن نـوزاد گـارد آزادي تـمـام                

از . جنبشهاي اعتراضي را نـفـي کـرد        
طرف مظفر محـمـدي و خـالـد حـاج              
مــحــمــدي از رهــبــران ايــن جــريــان،           
تشکل هاي کارگري از جمله اتحاديـه       
سراسري کارگران اخراجي و بيکـار را        
به باد تمسخر گرفته و اخـيـرا اعـلام             

مــيــدارنــد کــه جــنــبــش ســرنــگــونــي          
شکست خورده و ما اشتباه کـرده ايـم          
و چون کمـونـيـزم کـارگـري زنـگ زده               
است ما بي هويت شـده ايـم و بـايـد                
برويم در مـرزهـاي شـمـال غـرب بـا                 
نيروهـاي آيـنـده سـاز ايـجـاد بـحـران                 
بکنيم و اسم کمونيزم کـارگـري را از            
اين بيشتر يدک نکشـيـم تـا بـتـوانـيـم               
وروديه خود را بـه نـيـروهـاي قـومـي               

اين جريان آنـقـدر بـي         .   حاکم بپردازيم 
آينده و در توهم به سر ميبرد که تمـام        
هســت و نــيــســتــش بــه گــارد آزادي            
ــبــديــل شــده اســت و از ســر بــي                    ت
آلـتــرنــاتــيــويــي، هـر از چــنــد گــاهــي           
وظايف گارد تغيير ميکـنـد چـون از           
اول قرار بود گارد آزادي به سان ارتش        
آزادي بـخـش امـا بـا کـمـي فـاصـلـه                   
مکاني بيشتر از مريوان حرکت کـرده       
و تهران را فتح نمايد و بعد از مـدتـي         
ديگر ژنـرالان گـارد اعـلام داشـتـنـد               
اکنون که آمريکا و غرب دارند ايـران         
را مـحـاصـره اقـتـصـادي مـيـکـنـنـد                 
نيروهاي گارد گوش بـقـال مـحلـه را             
ميگيرند و قفلش را مي شـکـنـنـد و             
اجناسش را بين مردم پخش ميکنند      
يــا گــوش مــواد مــخــدر فــروش را               
ميگيرند و تنبيه ميکنند اما اکنـون       

 بـه بـعـد وظـايـف گـارد               ۲از کنگره    

تغيير کرده است و قـرار اسـت مـثـل              
جهاد سازندگي عمل نـمـايـد و بـراي            
مــردم خــدمــات انــجــام دهــد و در               
صورت حمله نظامي اين بار قفل هـا         
را نشکند و براي انبار بقال و سرمايـه       
داران و امــاکــن و مــراکــز دولــتــي               
نگهباني بدهند و از دسترس مردم به       

 .آنها جلو گيري نمايد
آنچه جاي تاسـف بسـيـار اسـت،            
اين جريان با نام منصور حکمت ايـن         
سياست هاي راسـت روانـه را دنـبـال             

 روز پشت در هاي بسـتـه         ۷ميکند و   
و بـه صـورت مـخـفـي بـه اصـطـلاح                  
کنگره بدون قرار و قطعنامه تشکـيـل     
ميدهند و يـکـي از رهـبـران اعـلام                
ميدارند که ترجيح ميدهند از اين بـه        
بعد به جاي تبليـغ بـراي يـک دنـيـاي                
بهتر براي منشور سرنگـونـي تـبـلـيـغ            

از همه عجيب تر اين اسـت    . !!   نمايند
که  علي جوادي از سـر دشـمـنـي بـا                 
حزب کمونيست کارگري در زمانيکه      
هنوز عضو کميتـه مـرکـزي حـزب و             
جهت حضور در کنگره انتخـاب شـده         
بود هر گونه نظم و پرنسيب را زير پـا           
گذاشته و با کوروش مدرسي به زد و         
بند پرداخته است و يا با مشاهده اين        
همه راستروي توسـط ايـن جـريـان از             
اظهار ندامت از شـرکـت در جـنـبـش             

زنـگ زدگـي     _ بي هويتـي _سرنگوني  
کــنــگــره بــدون قــرار و         _ کــمــونــيــزم    

قطعنامه تا اخراج افـراد لام تـا کـام             
چــيــزي نــگــفــتــه و از آن طــرف                      

عصبانيـتـش از حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري که به جامعه و طبقـه کـارگـر       
و آن دسته از اعضا و کادرهاي داخـل       
آن جريان که هنوز خود را متعـلـق بـه            
جنبش کمونيـزم کـارگـري مـيـدانـنـد             
هشدار داده است، بيشـتـر مـي شـود            
که چرا شلوغ کرديد؟ مگر نمي دانيـد       

. روژه اتحاد ضرر دارد  پ که اينها براي  
گيريم کـومـه لـه اي         _   گيريم راستند   

گيريم ميروند با نيروهـاي     _   ميشوند  
آينده ساز جبهه کردستانـي تشـکـيـل          
مي دهند اشکال نـدارد چـون مـا از              
اين سنتها بريـده ايـم و کـمـونـيـسـت                

 .کارگري نيستيم 
اميدوارم آن دسـتـه از اعضـا و              
فعالين که هنوز خود را مـتـعـلـق بـه              
افق و متد منصور حکمت ميـدانـنـد          
متوجه راستروي و شـکـسـت طـلـبـي            
رهبري اين جريان شده باشنـد و خـط           
خود را از خط کسـانـي کـه هـمـچـون               
مريد و درويش ، خوب و بد شـيـخ را         
تائيد مي کنـنـد تـا مـبـادا تـوبـه را                  
شکسته و مورد خشم و غضب شـيـخ         
قرار گرفته و با اخراج روبـرو شـونـد ،            

 .جدا کنند
 

 زنده باد
 حزب کمونيست کارگري ايران

 زنده باد سوسياليزم
 

 ۲۰۰۷ نوامبر ۱۱

 . . . جدا شدگان از حزب کمونيست کارگري 
 

 خسرو شاد      

 ۱ازصفحه  
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